
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  گرامی ياد کبير توخی: نويسنده

  احمد پوپل: ويراستارمرتب و 
  ٢٠٢٠  سپتمبر٠۴
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  خاطرات زندان

  ۵ -جلد پنجم

 )خلقی، پرچمی و خادی آن در زندان مخوف پلچرخـی يزم شوروی و مزدورانشمه ای از جنايات سوسيال امپريال(

  

   جنايات ۀ بيـــــــرحمان افشای

  سوسيال  امپرياليـزم  شوروی

  در زندان  پلچرخی و خارج از

 جنايات  با   آن  آن و  مقايسه

  دان  ھـــــــای ـــــدرزنـ امريکا

  ـراق و خارجو عـــ افغانستان

  در  ر خوبی استـام   از آن ،

  ح آگاھیـطـای سـقـجھت ارت

  سياسی  مـــــــردم افغانستان

  ی  يک  مبـــــارزۀئو بـــــرپا

  عليه تجاوز مترقی و مردمی

  امريکـا  امپرياليزم جنايتکار

 . وشرکاء 
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  نگاھی به شگرد  تحقيق و  بازجوئی مستنطق شوروی- ۵

 زمانی که روسھا به افغانستان يورش آوردند و سربازان شان در شھر ھا وشھر کابل مستقر شدند، شمار زيادی 

ک ھا ، تاجيک ھا ، يمانند ازب(شوروی  شرق -  روسی تبار، ھمچنان از اتباع جمھوری ھای جنوب KGBاعضای از

اينھا در تمام نھاد ھا و شعبات دولتی . در لباس ملکی وارد کابل و بسا شھر ھای کشور گرديدند... ) ترکمن ھا  و

در اين » ....  پايگاه ھای نظامی امپرياليزم  « در نوشته ام تحت عنوان [زيرعنوان ھای مختلف به کار گمارده شدند 

  ]. داده شده است-  با ذکر مثال -حات بيشتر باره توضي

، ...جوزجانی، بغلانی، سمنگانی  و در تمام شعبات مھم رياست ھای خاد، اين افراد به نام افغان ھای بدخشی، کندوزی، 

عات ًتاجيک  شوروی که قد بلند و دندان طلا داشت و قبلا  رئيس ادارۀ اطلا» وطن شاه « به کار گمارده شدند؛ از جمله 

شھر دوشنبه مرکز جمھوری تاجکستان بود، بعد از تجاوز شوروی  به کشور به  سمت مشاور در رياست  خاد ولايت 

 KGBمدتی بعد . وظيفه اش را انجام می داد» ائتلاف شمال «  و به سمت عضو ارتباطی  با سران  بلخ  توظيف شد

ان ھم مسلک ديگر اين شخص، يعنی نمود؛ ھمچناين عضو مھم اطلاعاتی اش را به مرکز خاد درصدارت توظيف 

 بود، در نقش مشاور نظامی شوروی در رياست عمومی خاد گمارده شد، تا KGBکه وی نيز  عضو »  حارث شاه «

  .  تمام تشکيلات خاد را تحت نظر و زير فرمان داشته باشد

نجيب و موقعيتش در . به فکر شبنامه شدمبعد از اين که سرباز سر فروخته گيلاس آب را آورد و از اتاق خارج شد، 

با خود گفتم اين خاين از تشکيلات سازمان و تمام مطالب و مصوبه ھا و تصاميم . رھبری سازمان در ذھنم تداعی شد

آيا تمام  دار و ندار سازمان را  در يکی دو شبی که قبل از گرفتاری اعضای مرکزی . کميتۀ مرکزی ساوو اطلاع داشت

ای روياروی با رئيس عمومی خاد  ؟ آيا صحبت ھ...  شده و در داخل خاد صدارت بود، افشاء نموده ساوو گرفتار

 گپ و گفت به چه توافقاتی در زمينۀ گرفتاری رفيق ھای رھبری ساوو ِ؟ ھر دو در جريان... داشته ) داکتر نجيب(

حالت . سرم درد شديد داشتنجه ھای متواتر از بی خوابی وشک. لشکر سؤالات در ذھنم به حرکت درآمدند. رسيده اند

تلاش زياد کردم که از گرداب . کسی را داشتم که به آشفته فکری دچار شده باشد و نداند که چگونه بر خود مسلط گردد

سرانجام . به خود تلقين کردم که آرامشم را بازيابم. پرسشھا و چرا ھائی که در ذھنم به حرکت افتاده بود، بيرون شوم

فکر می کنم . خواب پلکھايم را به ھم بست. سرم پائين شد. در چوکيی که نشسته بودم بازو دار بود.  به سراغم آمدخواب

گردنم به شدت درد  می  .صدای آمد و رفت در روی  حويلی سبب شد که بيدار شوم. ساعت خوابيدمنيم مدت بيشتر از 

م ھم به سبب ضربات مشتھای سنگين حميد کومه کتۀ فرومايه خواستم با کف دستم ناحيۀ درد را مالش بدھم، دست. کرد

که بيشتر به خاطر حفاظت رويم، شانه و بازويم ھدف قرار گرفته بود، به مشکل آن را به طرف بالا حرکت داده می 

اتاق ًھمان شخصی که قبلا داخل ديدم  که سپری  شده بود،  يا بيشترشايد يک ساعت. مدتی به خود مشغول شدم. توانستم

به آرامی چوکی پشت ميز را . يک ورق کاغذ در دستش بود. شده با تانکيست روسی صحبت می کرد؛ وارد اتاق شد

  .  کش کرده، بالای آن نشست  و کاغذ را دورتر از ديدم به روی ميز گذاشت

  راتکه ای.  بوددريشی اش جديد. شاداب و متين و باتمکين به نظر می رسيد. معلوم می شد ساله ٣۵اين شخص حدود 

ی بود که  بيشتر کارگران و جوانان روسی که  معلوم می شد ئکه برای دريشی خود انتخاب کرده بود، از نوع تکه ھا

اکثرشان اھل دھات  کشور شان بودند؛ زمانی که  وارد کابل می شدند و پولی پيدا می کردند، از ھمين نوع  تکه ھای 

 ِھم آدم با آن. روی بافته و عرضه نمی شد؛ خريده برای خود دريشی می ساختندخط دار و پر زرق و برق را که در شو

درست ( زبان دری را بدون تغيير تلفظ ھجاھا و لغات . من فکر کردم با يک افغان طرفم. آراسته ای به نظر می خورد

 در آھنگ کلامش ھيچ گونه شکستگی در کاربرد جملات نداشت؛ حتا. صحبت می کرد) مانند يک افغان دری زبان 
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يک نوع تغييراتی نچندان محسوس و  زودگذر را . کدام ارتعاش ويا گيرش ناشی از تاجيک بودنش به گوش نمی رسيد

وی با نگاھھای نافذش لحظاتی . در حرکات و شيوۀ پيش آمد و برخوردش با خود، مشاھده کردم که رنگ افغانی نداشت

را  به  ا نگاھش موجی را می فرستد که وارد حافظه ام گردد و مکنونات آنبه چشمانم دقيق شد، طوری که می پنداشتم ب

م احساس ناراحتی و خطر می ان به چشمنگاھشاز . م خيره شوشًواقع نمی خواستم مستقيما به چشمدر . اطلاعش برساند

 از صفحۀ خاطرم بخشھائی از متن آثاری را که سالھا پيش در مورد ھيپنوتيزم مطالعه کرده بودم، به سرعت. نمودم

اين شبنامه را خواندی ؟ « :  از من پرسيد) که بر من يک ساعت يا بيشتر گذشت(بعد از پنج دقيقه يا بيشتر . گذراندم

در جريان . آھنگ جمله اش خشم خفه شده و زودگذرش را  می رساند. »...  کشور شورا ھا را  توھين کرده ،نويسنده

اين دگرگونی . موجی از سرخی در زير پوست سفيد صورتش دويد» را توھين کرده کشور شورا ھا « ادای ھمين جمله 

 هصحبت کردن با سرباز روسی ب[اعراضی که در وی مشاھده کردم . زودگذر درسيمايش، من را به تعجب انداخت

] حبتدب بودنش در جريان صؤزبان روسی؛  شکل انتخاب تکۀ دريشی؛  آراستگی سر و صورت و لباس، تمکين و م

  . سبب شد که من بيشتر در مورد افغان بودنش  دچار شک و ترديد  شوم

خوب مسألۀ شبنامه باشد به « : اضافه نمود» کشور شورا ھا توھين کرده  نويسنده به « :در ھر حال وی بعد از گفتن

د مدتی با ھمان دقت به در سکوت زودگذر که بر اتاق سايه افگنده بو. حرفش را تا ھمين جا ادامه داد. » ... جايش 

آنگاه ھردو دستش را به روی سينه اش گذاشته . ًبعدا به آھستگی خودش را در چوکی پائين کشيد. طرف چشمم خيره ماند

شايد چھار . با کف دست آرنج ھايش را محکم گرفته خاموشانه با نگاھھای نافذ و زھرآگينش چشمم را آماج  قرار داد

اين نوع نا . از چنين طرز ديدنش بسيار ناراحت شده بودم.  وضع چھره ام را زير نظر داشتدقيقه و شايد بيشتر با اين

ذھنم را متوجه بررسی حرکات مشکوکی که از وی سر زده بود، ساختم تا از . راحتی را در حياتم تجربه نکرده بودم

ه ام چيزی منعکس نگردد و از زير فشار نگاھھای نافذ و سنگينش گريزی کرده باشم و از جانب ديگر درخطوط چھر

  . چشمانم ھم چيزی خوانده نشود

در ھمين لحظه که زير فشار خرد کننده و بی سابقۀ نگاھھای نافذش  قرار گرفته بودم، به يکبارگی تصاويری ازخاطرۀ  

در (مقاومت و خونسردی  فراموش نا شدنی يک کمونيست ايرانی در زير نگاھھای نشتر گونۀ پوليس سياسی ساواک 

باخود گفتم  آيا  من ھم می توانم چيزی را که در آن زمان از وی   .]٣[در ذھنم به حرکت در آمد ) مرز ترکيه و ايران

شايد خوانندگان خود غرض و يا .  به کار ببندمKGBی ئآموخته بودم، در اين برھۀ حساس در برابر يک عضو حرفه 

نويسنده خواسته تصويری دراماتيک از وقايع زندان «: ا خود بگوينددشمنان مردم و انقلاب؛ به خصوص جلادان خاد ب

  . »...  خواننده اش را به خود معطوف نمايد هارائه دھد تا توج

ًبه ھر رو، من به غير از واقعيت ھائی که درج خاطرات زندانم نموده ام؛  ابدا به چيزی ديگر نينديشيده و نپرداخته ام 

  .ونخواھم پرداخت

اين آدم مبادا از مسافرت برادرم «: د سکوت سنگين ونفرت انگيز و حقارتبار، دو سه بار به فکرم خطور کرددر امتدا

 برای پاسخ به چنين  سؤالاتی مشکلی ...به کشور چين و چگونگی مدت اقامتش در آن کشور سؤالاتی را مطرح نمايد 

 خصمانه ای که با کشور ِوسيال امپرياليزم شوروی با تضادسھراسم در اين رابطه بيشتر از اين سبب بود که . »نداشتم

دولت . چين داشت مبادا برادرم را وابسته به چين  وانمود ساخته سازمان ساوو را از طريق من به آن کشور پيوند بزند

در ذھن به ھمين سبب آشوبی . دست نشانده تا توان داشت دشمنان رويزيونيزم شوروی را به کشور چين  نسبت می داد

  .صدمه ديده ام برپا شده بود که از انعکاس آن در سيمايم ترس داشتم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

حالا از جريان رفتن برادرت و بودنش « : سرانجام مستنطق شوروی سکوتش را شکست و  به آرامی؛ اما موذيانه گفت

يراتی را در خطوط با آن که با دقت نگاه زھرآگين و نافذش را به چشمم دوخته بود، سؤالش تغي. »در چين گپ بزن 

  .چھره ام به نمايش نگذاشت؛ زيرا که  چنين پرسشی را  پيش بينی کرده بودم 

در ھنگام صحبت ھايم پلک . آنگاه خاموش ماندمه به چين ھمان طوری که بود تعريف کرد را جريان رفتن برادرم 

آنگاه دوباره چشمانش . لت می ماندمدتی در اين حا. برای مدتی به ھم نزديک می شد" کی جی بی " چشمان اين عضو 

 بعضی قسمت« : گی گفتيم که تمام شد ، با نوعی بی علاقصحبت ھا. ًرا باز می نمود و مستقيما به چشمم نگاه می کرد

چيز ھائی را که گفتی ھمه را به روی کاغذ بنويس، اگر چيزی « :  کاغذ را پيشرويم گذاشته گفت»  گپت را نشنيدم ھای

دروازۀ اتاق را بسـته نکرد و از اتاق . »من دوباره می آيم !  د که آن را  نگفته باشی، آن را  ھم بنويسبه خاطرت آم

  . بيرون شد

  :متن گفته ھايم را با دقت به روی کاغذ نوشتم 

نکور زمانی که تحصيلش را در ليسۀ عالی حبيبيه به پايان رساند، بعد از موفقيت در امتحان کا) محمود توخی ( برادرم 

  . شد ) PCBصنف اول ( پوھنتون شامل فاکولتۀ طب 

 و يا قبل از آن برای نخستين بار مراودۀ فرھنگی شامل مبادلۀ محصلان دو طرف غرض تحصيلات ١٣۴٢در  سال 

 چند يجينگب ونيورستیيبه ھمين خاطر . عالی در پوھنتون ھای دو کشور ميان کشور چين و افغانستان  امضاء شده بود

مندان اين بورس خواست تا در ه رياست پوھنتون از علاق. لی در رشتۀ طب به پوھنتون کابل فرستادبورس تحصي

که در امتحان اشتراک نموده بودند، سه تن  به شمول برادرم  " پی سی بی"از ميان محصلان . امتحان شرکت نمايند

" پی سی بی" با دو محصل ديگر ١٣۴٣   يا اوايل١٣۴٢وی در اواخرسال . موفق به اخذ بورس تحصيلی در چين شدند

  . عازم کشور چين شدند 

کشور چين تمام محصلان خارجی . در چين به وقوع پيوست) ١٣۴۵ - ١٩۶۶اگست سال(بعد از مدتی انقلاب فرھنگی 

 به خاطر دانشگاه ھامدارس و . را تا پايان انقلاب فرھنگی به کشور ھای شان فرستاد ) منھای کشور ويتنام و افغانستان(

 به اثر سياست دولت وقت يجينگببعد از چند سال اقامت در ) دانشجويان(اين محصلان . انقلاب فرھنگی مسدود شدند

 ھا درچين مسدود شده و انشگاهد آگاه شده بودند که يجينگبظاھرشاه که از طريق داکتر سھيل سفير افغانستان در 

پوھنتون . ن افغانستان مقيم چين را به افغانستان عودت دادندچين نمانده اند، محصلامحصلان کشور ھای خارجی در 

برادرم مدتی درکابل . وقت به خاطر ناتمام ماندن تحصيل اين سه تن، آنان را در رشته طب به کشور يوگوسلاويا فرستاد

پايان . شور يوگوسلاويا شدند غرض تحصيل در رشتۀ طب عازم کخودآنگاه با دوتن از ھم صنفی ھای . توقف نمود

آن سه تن  به خاطر وضع نابسامان کشور در آن دوره از آمدن به  .  بود١٣۵٧تحصيل شان مصادف با  اخير سال

  ".لمان اقامت دارندالمان رفتند و تا اکنون در کشور اافغانستان خود داری نمودند و به  کشور 

  .را برداشته در ذيل نوشته متوجه امضايم که شد اتاق را ترک گفتکاغذ . ديری نپائيد که اين شخص به اتاق باز گشت

گاھی به اين قضيه و گاھی به آن مسأله و عواقب آن  فکر می کردم که . افکار زيادی به روی صفحۀ خاطرم خطور کرد

اين بار . ق شدبازھم  حميد تاجيک شوروی وارد اتا. فکرم مشغول بررسی و استنتاج  قضايا بود. چه اتفاق خواھد افتاد

آنگاه رويش را از صفحۀ دوسيه برداشته . بالای چوکی پشت ميز نشست. به دستش بود) پرونده(يک دوسيۀ نازک 

  . » به خاطر ندارم «: گفتم »   رئيس پوھنتون کی بود ؟ ١٣۴٣به ياد داری در « : پرسيد
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گرفته ) ۀ ما برداشته و در ميان دوسيه  گذاشته بودکه از البوم خانواد(وی از داخل دوسيه يک قطعه عکس يادگاری را 

در باره شغل و نامھای دو يا سه . »! در بارۀ نام و شغل اينھا  توضيح  بده « : آن را در برابرم به روی ميز مانده پرسيد

  . تن که از خويشاوندان ما بودنـد گپ زدم، آنگاه دوتن ھم صنفی برادرم را در عکس نشان دادم

اين دو تن که با برادرت يکجا به چين رفتند «: س روسی که در جريان پرسش مکث دوامدار می کرد، پرسيداين جاسو

قراری که برادرم می گفت آن دو ھم متعلم ليسۀ عالی « : جواب دادم » نامھايشان چه بود ؟ . در خانۀ تان می آمدند

 عزيمت شان به چين ديده بودم و اين عکس را طور ياد من آن دو را فقط در ميدان ھوائی کابل به روز. حبيبيه بودند

در حالی که  می دانستم يک  تن شان  [» آنھا به خانۀ ما رفت و آمد  نداشتند . اسمای شان را ھم نمی دانم. گاری برداشتم

تيک نوين جريان دموکرا«به مليت اسماعيله ارتباط تباری داشت و از منظر باور سياسی ازجملۀ ھوا داران فعال 

بود و ديگرش قيوم نام داشت برادر زادۀ سناتور حبيب الرحمن ناصری از اھالی ولايت کندز ) ئیشعله (» افغانستان 

را سفير  چين   "پی سی بی" اين سه تن  محصل . اولی زلمی فرھمند نام داشت. ًصرفا به اين جريان  علاقه داشت. بود

اينھا در کشور چين در جريان انقلاب فرھنگی .  به سفارت چين دعوت کرديجينگبدر کابل قبل از عزيمت شان  به  

 . ].  طور معروف در کان نمک، نمک شدند ) يوگوسلاويا رفتند(زمانی که به اروپا . فعال بودند

و ًبرادرت از چين کدام کتاب مثلا کتاب مائو تسه دون « :  پرسيد در جريان صحبت  از من )تاجيک شوروی(مستنطق 

:  جواب دادم » يا نشرات ديگر را برايت می فرستاد؛ در مورد انقلاب فرھنگی چين درنامه ھايش چيزی می نوشت ؟ 

از صنف اول الی صنف دوازدھم اول نمرۀ عمومی ليسۀ عالی . مند بوده برادرم به درس و موفقيت ھايش بسيار علاق« 

مند ه علاق. ھی در مورد سياست از وی چيزی نشنيده بودمکه در کابل اقامت داشت، ھيچ گا را ايامی . حبيبيه بود

فقط چند بار از چين تحفه ھای برای فاميل فرستاد و يکی دو بار ھم برای من مشروب چينائی ارسال . پيشرفت خود بود

   . [*]» در نامه ھای مختصرش از حال و احوال فاميل می پرسيد کدام گپ سياسی در مورد چين  نمی نوشت . کرد

از طرز ديدنش، از شيوۀ پرسيدنش، از برخورد . ِنگاه وی، شيوه پرسش و مکث ھايش، خيلی ھا بالايم سنگينی می کرد

زمانی که خاموشانه به طرفم نگاه می کرد، احساس می کردم  . مودبانه اش نھايت دلتنگ شده احساس خطر می کردم

گپ بزن !  ادامه بده« : ، خاموش که می ماندم، باشک و ترديد؛ می گفت... سشھايش را که داده بودم  نپذيرفته جواب پر

ِدر فاصله ای که  حرفم تمام می شد، آن سکوت نفرت آور، بارديگر بر فضای اتاق برقرار می شد، و آن ناراحتی . »
  .عجيب باز به سراغم می آمد

  

  

 ھم  اشاره  کرده بود  برادرم از چين نشرات سياسی و آثار تئوريک را  می فرستاد ؛ از ًھمان طوری که قبلا – [*] 

، »در بارۀ پراتيک « ، »تفکر صحيح  انسان از کجا سرچشمه می گيرد « ،  »تضاد ھای درون خلق« ، »تضاد« قبيل 

پيشنھاد «، »ای سرگشادۀ حزب کمونيست چين ير از نامه ھنه تفس« و» در بارۀ جنگ طولانی « ، »دموکراسی نوين « 

و برخی آثار ستالين را به آدرس يک تن از بستگان ما که پيشۀ تجارت » در بارۀ وحدت جنبش بين المللی کمونيستی 

ن گمرک کابل که رشوه ستان ھای حرفه ئی بودند؛ اوراق چاپی و مجلات حاوی اعلانات امورأم. داشت؛ می فرستاد

  ]ًارتی عنوانی تاجران را اصلا تلاشی نمی کردندتج
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سکوت را .  را از حالت فروتر و حقارت باری که بر من تحميل کرده بود؛ بيرون بکشمخواستم با پرسشی از وی خودم

ز ببخشيد فکر می کنم شما از کند« : ی را مخاطب قرار داده گفتمئاين جاسوس حرفه ای دبانه ؤشکسته با لحن آرام و م

ًوی که ابدا انتظار چنين سؤالی را از  جانب متھمی که مرگ و زندگی وی در دستھای خون آلودش بود؛ . »ھستيد ؟ 

واکنش نا به ھنگامی که اين سؤال در ذھنش خلق کرده بود، خواست با شگردی که حرفه اش تقاضا می کرد از . نداشت

ا آھنگ آوازش در ھنگام بيان محل اقامتش تغيير کرد که انعکاس آن در سيمايش جلوگيری نمايد؛ مگر موفق نشد؛ زير

  .اين تغيير کمتر محسوس آوازش، خشم مھار شده را می رساند

آنگاه  ورقۀ . »من از بدخشان ھستم ! نـه « : ً اندکی خودش را در چوکی جا به جا کرد و ظاھرا با بی تفاوتی گفتطفق

ًمن بعدا می !  ھايش را بنويس جوابلھادر برابر سؤا«: وس گفتتحقيق را به طرفم کشيده با نوعی تحکم کمتر محس

حد و مرزت را بشناس و پا از گليمت ! او زندانی گستاخ«  : لحن تحکم آميزش اين مفھوم را در ذھنم تداعی کرد. »آيم

 ِشک. ردماحساس پيروزی ک. آنگاه بی درنگ اتاق را ترک کرد. »بيشتر دراز نکن که سرنوشت ترا من رقم می زنم 

پی بردم . زيادم به يقين کامل مبدل شده بود؛ زيرا که وی دچار اشتباه شده  بعد ازجواب سؤالم، بلاوقفه اتاق را ترک کرد

از اين که جاسوس شوروی را شناختم، احساس غرور . که سؤال نا به ھنگام سبب شد که چنين حرکتی از وی سر بزند

 دھه از آن تحقيق و بازجوئی فراموش ناشدنی سپری شده، گاھی که به ياد آن ھارنزديک به چو تا حال که . و نيرو کردم

آخر اگر . من به ھمين دلخوش کردم. اين نوعی از نبرد ميان دو دشمن آشتی ناپذير بود. می افتم احساس غرور می نمايم

ھر . بد، احساس غرور می نمايد دست يا-  ولو ناچيز - ھر گاه به يک برتری ) تقابل مغزھا(زندانی در جريان تحقيق 

زندانی در تقابل با بازجويان وحشی، به خصوص وقتی که مورد اھانت و ضرب و شتم قرار می گيرد، خوشه ھای بلند 

غرورش از ھم می پاشد و احساس حقارت می نمايد که اين خود شکنجه ای ديگريست افزون بر شکنجه ھای جسمی که 

در برابر مستنطق ) ولو جزئی و کوچک(و زندانی زمانی که به يک پيروزی . دتوسط جلادان بر وی اعمال می شو

دست می يابد؛ يا به بيان رساتر وی را فريب می دھد و حقايق را از نظرش پنھان می کند؛ در واقع برتری وھوشياری 

ساس غرور می اح) در ھمان مورد مشخص پرسش( خود را بر شکنجه گرش مسجل می سازد، و از احمق ساختن وی 

ی برايش می شود که از آب گوارای آن می نوشد و خودش را نيرومند انمايد و اين غرور منبع و سرچشمۀ نيروی تازه 

که توصيف و ترسيمش به اين آسانی ( آنانی که نويسندۀ چيره دست اند، ھرگاه در چنين وضعی. تر احساس می کند

را با دشمن خارجی به مراتب دقيق تر و گوياتر و رساتر   روئی خودشانقرار گرفته باشند، تقابل و رويا) ميسر نيست

  . از اين قلم، به تصوير کشيده می توانند

سؤالات را که طور شفاھی جواب داده بودم؛ درج ورق تحقيق . را خواندم ورقۀ تحقيق را از روی ميز برداشتم و آن

شايد ھم دو سؤال را آمر روسی اش به وی ديکته کرده  (ًصرفا دو سؤال درآن مورد را از من نپرسيده بود. شده بود

  ): بود

دولت چين محصلان تمام کشور ھای خارجی را به خاطر انقلاب فرھنگی از چين اخراج کرد  برادرت ننوشته  « -١

  . »بود که  چرا محصلان ويتنام و افغانستان را در چين نگھداشتند ؟ 

 طولانی دوام کرد برادرت و رفيق ھايش در اين مدت چھار سال چه در جريان انقلاب فرھنگی که مدتی « -٢

  » مصروفيت ھائی  داشتند ؟ 

  .در بارۀ دو سؤال فوق ھم توضحيات دادم و در زير نوشته ام امضاء کرده ورق تحقيق را به روی ميز گذاشتم

 زردی می گرائيد و از غروب و آفتاب تابان که از کلکينچه ھای روی ديوار به درون اتاق می تابيد به آھستگی به

صدای گپ و گفت سربازان اشغالگر روس از دو يا سه کلکينچه به درون اتاق می . رسيدن شام مغموم خبر می داد
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گاھی صدای ماشين تانک جنگی شان که در عقب ديوار موضع گرفته بود، به گوش می رسيد و زمانی ھم  اين . رسيد

  .صدا خاموش می شد

نطق شوروی اتاق را ترک نمود، چشمانم را بستم تا اگر بتوانم لحظاتی بخوابم؛ اما سر و صدای از وقتی که مست

ِسربازان روسی و آواز تانک جنگی شان از يکسو و درد  ناشی از ضربات پيش بوتی جلادان به بند پاھايم و ضربات ِ

ردردی شديدی که يک لحظه ھم رھايم نمی ً قبلا کوبيده شده ام، ھمچنان سِ بدنِساير نقاطروی وسرم  ومشت آنان به 

در واقع در حالت نيمه خواب و نيمه بيداری قرار داشتم که صدای يک سرباز . کرد؛ خواب پينکی ام را برھم می زد

  .»! بيا که بريم « :  خادی شده به گوشم رسيد که می گفتۀسرفروخت

ھمان راه . آنگاه از عقب اين مزدور گام برداشتم. لند شدمسرباز در نزديک دروازۀ  نيمه باز منتظرم ماند، تا از جايم ب

. باريکی را که يک طرفش اتاق بزرگ غذا خوری و طرف ديگرش صفۀ سنگی قرار داشت پيموده  وارد حويلی شديم

  »! برو داخل شو «  : سرباز در برابر يکی از اتاقھای روی حويلی ايستاده شده به من گفت

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. به طرف زادگاھم روان بودم)  » بس«و » ِترن« توسط ( از راه زمين .  مسافرتم به اروپا به پايان رسيده بود-  ]٣[

. سه ايرانی در ميان شان بود. چند مسافر سوار بس شدند. توقف کرد» ميھن تور« موتر سرويس » انقره«درايستگاه 

يک دختر و يک پسر جوان ايرانی که ھر دو باھم نامزد بودند و . ر نشستدر عقب سيت درايو.  معلم بودھاآناز يکی 

. نصف بيشتر سرويس ھنوز خالی بود. تحصيل می کردند، در سيت پشت سرم نشستند» انقره « در يک يونيورسيتی در

. د که حرکت کنددرايور موتر را چالان نمی کر. مشکلی پيش آمده بود که معلم ايرانی با درايور ايرانی بگو مگو داشت

کسی اعتراض کرد که . ھوا ھم گرم بود. مسافران از جار و جنجال آن دو خسته  شده بودند. از معلم چيزی می خواست

وی با احترام و . توجه جوان ايرانی را جلب کرد) دری ( لھجۀ من . من ھم اعتراض کردم. درايور چرا حرکت نمی کند

ًبعدا اين . »من افغانم « : در جوابش با مھربانی گفتم» از کجای ايران ھستيد ببخشيد آغا شما « : آرامی به من گفت

در اين وقت سال دانشجويان دانشگاه مرخص « : در مورد خود چنين صحبت نمود. جوان سر صحبت را با من باز کرد

با ھم ھمکلاس  . باھم نامزديمما : ًبعدا اشاره به دختری که پھلويش نشسته بود کرد و گفت. »ما ھم  ايران می رويم . اند

  .»ھستيم 

افغانستان چه جور کشوری «  : در جريان گپ و گفت، اين جوان پرسيد. صحبت ھای ما بيشتر و گرم تر شده می رفت

افغانستان يک کشور « : جواب دادم. »از ديد سياسی « : جواب داد.  »منظور مشخص شما چيست؟ « : پرسيدم. »است 

و نيمه «   قبل از آن که جمله ام را به اتمام برسانم، بخش ديگر آن را بی درنگ تکميل نموده گفت »... نيمه فئودالی 

ھر دو با تعجب به طرف ھمديگر ديديم و . زمانی که تعجب را در چھرۀ من ديد، سيمايش باز شد. »... مستعمره 

  .خنديدم

من ھم در « : گفتم. » کردم که شايد چپی باشيد من از شيوۀ حرف زدن و استدلال شما برداشت« : جوان ايرانی گفت

زمانی که شنيد در بارۀ چين و » شما کتابھای سرخ را مطالعه کرده ايد؟« : پرسيد. »بارۀ شما اين طور فکر کردم 

و نقش حزب ورھبری رفيق مائو تسه دون و کتابھائی را که مطالعه کرده ام برايش » انقلاب دموکراتيک نوين«

سازمان انقلابی « در جريان صحبت خودش را معرفی کرد که از جمله اعضای . ؛ چھره اش بازتر شدمعلومات دادم

آنھا به خاطر موضع رويزيونيستی حزب توده از اين حزب بريده بودند و به [است » حزب توده در خارج از کشور 
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راتی آنان را در کابل خوانده ام  و من ھم ارگان نش» ستارۀ سرخ « زمانی که فھميد ]. مائوتسه دون انديشه  معتقد شدند 

  .مانند وی يک کمونيست ھستم  احساسات رفيقانه اش را نشان داد و با من  مثل يک رفيق خودی برخورد نمود

آن معلم که دعوايش با شوفر شد . چھار تن ايرانی ھست) درايور بس(رفيق در اين بس به شمول شوفر « : وی گفت

از جنبش دانشجوئی در شھر ھای ترکيه و درگيری نيروی ھای راست . »نبايد با وی حرف زد آدمی نا مطمئنی است 

که چند روز پيش در يک ليليۀ » ارض روم«افراطی با محصلان کمونيست؛ حتا سربريدن دو سه تن کمونيست در شھر 

درشھر انقره توسط  ) ١٣۵١سال (از تظاھراتی که مدتی قبل عليه شاه ايران . اتفاق افتاد، طور مفصل صحبت نمود

جويان ايرانی در جريان تظاھرات شگفت دان. محصلان چپ ازکشور ھای مختلف موفقانه برگزار گرديد؛ صحبت کرد

  . نقاب به رويشان زده بودند تا ساواکی ھای آمده از تھران آنان را شناسائی نتوانند

اين رفيق ايرانی . عصر روز بود. ھوتل توقف کردکه رسيد، در برابر يک » سيواس « در شھر » ميھن تور« سرويس 

مدتی پيرامون . با تشکر پذيرفتم. به اتاق ھوتل نزدم آمده از من خواست تا  غذای  شب را با وی و نامزدش صرف نمايم

درجريان شنيدن راديو . موضوعات سياسی و جنبش کمونيستی  کشورھا، من جمله کشور ايران و افغانستان گپ زديم

ما ھر دو به مجردی که به تبريز برسيم شب بعد آن با ھم ازدواج می : از جايش بلند شده  اظھار داشت"  سی بی بی"

من ھم از . بعد که از بازار آمدم با ھم شام  می خوريم. بايد ھدايائی برای فاميل ھايمان بخرم. الان بازار می روم. کنيم

بھتر «: باتعجب گفت.  »اق تان می آيم مانی که شما برگشتيد باز من به اتمن ھم به اتاقم می روم، ز« جايم بلند شده گفتم 

. »که شما در اينجا با نامزدم باشيد تا من دوباره برگردم من او را با خود نمی برم وضع امنيتی اينجا آنقدر خوب نيست 

غذائی را که با خود آورده بود  . ودزمانی که خريدش تمام شد و از بازار برگشت، ھوا تاريک شده ب. در اتاق آنان ماندم

  .ھر سه تن در فضای رفيقانه با ھم صرف کرديم

از شھر . شب که سپری شد، قبل از طلوع آفتاب مسافران به داخل سرويس جا به جا شدند، موتر سرويس حرکت کرد

 مرز  چيز ھای رفيق حالا در« : به من گفت. که گذشت و به طرف مرز بازرگان در حرکت شد» ارض روم«زيبای 

توانيد طوری که  شما می. افراد را تک تک تلاشی می کنند. شايد مدتی در مرز معطل مان سازند. را خواھيد ديد

  .»ساواکی ھا متوجه نشوند جريان تلاشی  و سؤال و جواب با آنان را  با دقت ببينيد 

توسط پوليس ايران تلاشی و بررسی می شدند عمارتی که مسافران . مشکلی پيش نيامد. سادگی گذشيماز کمرگ ترکيه ب

به اتاق بزرگ داخل )   تن  بودند٢۵ھمه در حدود (زمانی که مسافران . از جايگاه تلاشی ترکيه چندين متر فاصله داشت

معلم ايرانی را  نزد خود . ھای  مسافران را با دقت زياد تلاشی کردند) چمدان(چند نفر کارمند گمرک بکس . شدند

.  از اتاق برود و منتظر بماندیگفتند به قسمت. سؤالاتی از وی کردند) من در دو متری ميز پوليس ايستاده بودم (تند خواس

 داشت، در برابر پوليس سياسی اين رفيق کمونيست که سيمای جذاب و قد بلند. بعد نام رفيق ايرانی را صدا زدند

ساواکی کار کشته و مزدور شروع کرد به . ايستاده شد] »سيا « آموزش ديده توسط آموزگاران سازمان » ساواکی«[

خودم را طوری نشان می دادم . چشم به آنان ندوخته بودم. سؤالات و جوابات آن دو را شنيده می توانستم... . پرسشھايش

 جملۀ ساواکی گاھی عين سؤال را  درقالب يک جمله و زمانی ھم در قالب. که در فکر مسايل شخصی خود می باشم

دبانه ھم ؤًجالب اين بود که رفيق رحيم، که اسم کوچکش را بعدا به من گفت؛ حتا به آرامی و م. ديگر مطرح می کرد

ًاين پرسشھا تقريبا يک ساعت را در . »ًآقا  من سؤال تان را قبلا جواب دادم « : اعتراض نمی کرد  که به پوليس بگويد

ًواکی که با نگاھھای اذيت کننده مستقيما به طرفش می ديد و عضلات رفيق رحيم درجريان پرسشھای سا. بر گرفت

صورتش را با ژرفنگری مختص به پوليس ھای سياسی با تمام ھوش و حواسش تحت کنترول داشت، تا اگر ارتعاش 

ی  سپری سر انجام مرحلۀ اولی کنترول  به کندی ناراحت کننده ا. زود گذر ھم در قاب چھرۀ اين دانشجو مشاھده بتواند
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ساواک می خواست شيوۀ کنترول . مسافران ھمه با دلتنگی جريان را می ديدند و قسمی که اوضاع آن مرز نشان داد. شد

  .شان را در مرز بازرگان تمام مسافران که از ترکيه و ممالک اروپائی  وارد ايران می شدند از نزديک  ببينند

زمانی که رفيق  بعد از جواب سؤال رويش را به آرامی به اين . ددر ھر حال، مرحله بعدی کنترول از رفيق آغاز ش

طرف و آن طرف  دور می داد، می ديدم که  در سيمای نجيبش ھيچ گونه علايم و آثاری از اضطراب و دلھره ديده نمی 

 و و اين برای من بسيار زياد جالب. وی  بالای حرکات خطر آفرين  و احساس ھای اضطراب آورش حاکم بود. شد

در نوشته ھا  و نشرات کمونيست ھای ايرانی که وارد کابل می شد، بار ھا در باره پوليس ايران، . جذاب و آموزنده بود

به خصوص ساواک و تحقيقاتش از مبارزان ضد شاه و امريکا شنيده بودم؛ مگر اين نخستين باری بود که شاھد عينی 

و ارتجاع و ديگری به نمايندگی از مردم تحت سلطۀ شاه دست نشانده دو تن، يکی به نمايندگی از امپرياليزم  مبارزۀ

  .امپرياليزم،  بودم

پيش از اين که  کتاب را . يک جلد کتاب پوش تکه ئی را به روی ميز گذاشت) ساواکی ( در مرحلۀ بعد پوليس سياسی 

 تازه کشف شده می ی ئیمشتاق به شقسمی  می ديد توگوئی يک باستان شناس .  باز  کند با دقت به چشمان  رحيم  ديد

 مشکوک به روی  گوياگوشۀ کتاب را ديده می توانستم که چندين قطعه عکس ايرانی ھای. ًبعدا کتاب را ورق زد. بيند

در جريان ديدن عکسھای روی ھر ورق، بار ھا سرش را به شتاب بلند می نمود و به چشمان  . صفحۀ آن نصب شده بود

شايد چند صد . بدين نھج سه يا چھار جلد کتاب را از الماری برداشت و به روی ميز گذاشت. ردرحيم  با دقت نگاه می ک

 ساعت ٢ًکاملا به خاطر دارم که حدود . عکس بوده باشد که پوليس چھرۀ ھريک شان را با چھرۀ رحيم مقايسه کرد

؛ رفيق رحيم  چند بار سگرت دود »دن چھره کر« در جريان کنترول و ... . رحيم را در ھمين حالت زير نظر قرار داد 

با حوصله مندی منتظر است تا شاگردانش ) کلاس ( حالتی داشت تو گوئی  يک معلم مھربان در درون صنف . کرد

تا . سؤالات را به روی پارچۀ امتحان به آرامی بنويسند و بعد از اتمام آن  يکی بعد ديگری از داخل اتاق خارج شوند

آن روز و اين چشمديدم سپری شده تصاوير آن روز را در اتاق بزرگ مرز که  دارای سقف بلند  از چار دھهحال که 

ساير مسافرين  غير ايرانی از اين ھمه کنترول پوليس ايران بسـيار خسته و ناراحت به نظر می . بود، به خاطر دارم

  .رسيدند؛ ولی توان ھيچ گونه اعتراضی را نداشتند

ل تمام شد و ھمه نفس راحت کشيدند به سرويس بالا شدند در اين باره با ھمديگر صحبت می زمانی که تلاشی و کنترو

به « : رفيق ايرانی به آھستگی گفت. من مقاومت رفيق ايرانی را در زير نگاھھای کين توزانۀ ساواک ديدم. کردند

ايرانی  در ترکيه و شماری از کشور  مسافرت شاه ايران به ترکيه که در آن دانشجويان زياد هخاطر تظاھرات اخير علي

ھای اروپائی که در اين تظاھرات شرکت کرده بودند؛ اينجوری با من برخورد کردند تا متيقن شوند که من در آن 

شماری از « : از وی پرسيدم که شما ھم در تظاھرات حضور داشتيد با آھستگی گفت.  »تظاھرات حضور نداشتم 

قدرتش را در . و با اشارۀ سر حضورش را در تظاھرات به من رساند» گذاشته بودند دانشجويان به صورت شان نقاب 

شما در جريان پرسشھا حالت و وضع معلمی را که به انتظار  پايان  نوشتن «  : زير نگاھھای ساواک ستايش کرده گفتم

ًيق من در اين ميان کاملا رف« : خنديد وگفت. »پارچه ھای امتحان شاگردانش درکلاس نشسته، از خود نشان داديد 

  . حواسم را متوجه مسايلی شخصی ساخته بودم، نه مسايل سياسی و سازمانی

ه قبل از اين که رفقای ايرانی به شھر تبريز از بس پياده شوند، اين رفيق صميمانه از من خواست تا با وی بروم و ب

 به آغوش کشيديم و  را بس شھر تبرير ھمديگربا صميميت معذرت خواستم  درايستگاه. عروسی آن دو اشتراک نمايم

 . ]  خدا حافظی کرديم
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